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  خانه عرب مازار از بناهاي تاریخي دوره قاجاري در شهر یزد که از مرداد ۱۳۸۴ به عنوان یکي از آثار ملي ایران به ثبت رسیده، در حال تخریب و فروپاشي است.
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گذشتـه خـوانى

کلمه ای که غیرانسانی است
ایسنا: چند روز پیش بود که محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر 
امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از اصلاح و 
ابلاغ آیین نامه اجرائی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
خبر داد. او در بخشی از اظهارات خود بیان کرد که پیش از اصلاح 
ایــن آیین نامه اجرائی، تکالیف دســتگاه ها درخصــوص کودکان 
مشخص شــده بود؛ اما برخی از بندهای این ماده ایراداتی داشت 
که با همکاری وزارت رفاه پیگیر آن شــدیم و به دنبال تصویب این 

اصلاحات، تکالیف دستگاه ها مشخص شده است.
حیدرهایی همچنین در بخشــی از تشــریح مــوارد اصلاحی و 
الحاقی آیین نامه و با اشاره به ماده ۲۸ که در آن به وظیفه پلیس 
برای شناســایی طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه دیده اشاره 
شــده، گفته بود: «در ماده مذکور شناســایی کــودکان در معرض 
خطــر یا بزه دیده تکلیف پلیس بود؛ حال با اصلاحات انجام شــده 
عبارت «جمع آوری» نیز در اصلاح این ماده قانونی الحاق شــده و 
براســاس این پلیس موظف است تا علاوه بر شناسایی کودکان کار 

و خیابان به جمع آوری آنها با کمک سایر دستگاه ها ورود کند».
سیدحســن موســوی چلک ضمن انتقاد از مــوارد اصلاحی و 
الحاقــی این آیین نامــه و با بیان اینکه در ســال ۱۳۷۸ مصوبه ای 
در شــورای عالی اداری بــرای بی خانمان هــا و متکدیان تصویب 
شــد، گفــت: «در آن مصوبه برای این افراد تفکیک ســنی در نظر 
گرفته نشده بود، در همین راستا سازمان بهزیستی با شورای عالی 
اداری و وزارت کشــور مکاتبه ای مبنی بر اینکه افراد زیر ۱۸ ســال 
کودک اند و مصداق متکدیان و بی خانمان ها نیســتند، انجام داد و 
به دنبال آن نیز تقاضا کرد تا مســئولیت کودکان با بهزیستی باشد. 
در آن زمان تفاهم نامه ای نوشــته شد که در سال ۸۴ به آیین نامه 
ساماندهی کودکان خیابانی تبدیل و در نهایت مسئولیت این کار به 
بهزیستی واگذار شد. در واقع در آن زمان چند اتفاق افتاد؛ در ابتدا 
واژه «جمع آوری» کودکان حذف شــد؛ گرچه به طور کلی درمورد 
واژه «جمع آوری» متکدیان و بی خانمان ها نیز موافق نیســتم؛ زیرا 
واژه جمع آوری واژه ای غیرانسانی است، در نهایت با استدلال های 
ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی پذیرفته شد که واژه «شناسایی 
و جذب» جایگزین «جمع آوری» شــود و همچنیــن به جای نگاه 
جمــع آوری به کــودکان خیابانی، نگاه شناســایی و جذب مطرح 

باشد».
موســوی چلک در ادامه با اشــاره به قانون حمایت از اطفال 
و نوجوانــان و با بیــان اینکه آیین نامه قانــون حمایت از اطفال و 
نوجوانان در سال ۱۴۰۰ نوشته شد، تصریح کرد: «قرار بود آیین نامه 
مذکور از سوی وزارت رفاه نوشته شود؛ اما معاونت این وزارتخانه 
ایــن کار را به مرجع ملی حقوق کــودک واگذار کرد و مرجع ملی 
حقــوق کودک بــرای تدوین ایــن آیین نامه با حضــور نمایندگان 
دســتگاه های مرتبــط در ۵۰ روز (در نوبت صبــح و عصر و گاهی 
شــبانه به صورت مجازی) این آیین نامه  را نوشت، آیین نامه ای که 

در آن جلسات موضوع جمع آوری کودکان در آن مطرح نبود».
او ضمــن اعتقاد از اینکــه آیین نامه ماده ۶ قانــون حمایت از 
اطفال و نوجوانان نیازمند اصلاح نبوده اســت، گفت: در آیین نامه 
مــاده ۶ قانون حمایت از اطفال به موضوع کودکان کار و خیابانی 
نیز اشاره شــد؛ چراکه آنها نیز بخشی از کودکانی که در وضعیت 
مخاطره آمیــز قــرار دارند، هســتند. در قانون نیــز به صراحت به 

وضعیت کودکان در وضعیت مخاطره آمیز اشاره شده است».
ایــن مددکار اجتماعی با تأکید بر اینکه اصلاح آیین نامه ماده ۶ 
قانون حمایــت از اطفال و نوجوانان هیچ کمکی به اجرای قانون 
نمی کند، تأکید کرد: «وزارت رفاه پیشنهادی برای اصلاح داد که به 
نظر می رســد این اصلاح پشتوانه کارشناسی نداشته است؛ چراکه 
واژه «جمع آوری» کودکان خیابانی در آیین نامه اولیه مطرح نبود؛ 
اما در اصلاح به آیین نامه اضافه شد و این در حالی است که واژه 
جمع آوری توهین به کودک است. اضافه شدن واژه جمع آوری به 
آیین نامه به معنی بازگشــت به عهد دقیانوس است. در آیین نامه 
قانون حمایت از اطفال و حتی در آیین نامه، ســاماندهی کودکان 
خیابانی و مدیریت کار به بهزیستی داده شد و نه به پلیس. سپردن 
کار بــه پلیس (نیروی انتظامی) در قالــب جمع آوری یعنی غلبه 
نــگاه انتظامی درمــورد کودکانی که مواجهه آنها بــا پلیس باید 

آخرین راهکار باشد».
موســوی چلک ادامه داد: «تلاش هایــی در تدوین آیین نامه 
انجام شــد کــه مســئولیت کار کــودکان خیابانی با ســازمانی 
اجتماعی به نام بهزیســتی باشد و برخورد با کودکان برخوردی 
انسانی باشد و از سوی دیگر واژه جمع آوری در آیین نامه مطرح 
نشــود، متأســفانه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی بدون 
پشتوانه کارشناســی قانون آن را خراب کرد و آیین نامه ای را که 
می توانست نقطه عطفی در تاریخ کشور باشد، با دست خودشان 

به نقطه ضعف تبدیل کردند».

جانوران شگفت انگیز- دیوید هیومن - ۲۰۲۲
اسکمندر (کالوم تورنر): ما می تونیم برای درست کردن کار ها تلاش کنیم.

این همون چیزیه که مهمه
و تو حاضر بودی خودتو در معرض خطر قرار بدی

تا یک غریبه رو نجات بدی، به نظرم تو آدمی هستی که دنیا الان نیاز داره.

دیـالـوگ روز

یـادداشت

نسل برتر
نادر مهرابی مراد: اوایل دهه هشتاد دوستی داشتم که همیشه می گفت «بچه که 
بودیم دوره پدرســالاری بود، حالا که پدر شــدیم دوره فرزندسالاری شده، بیچاره 
ما که هیچ وقت ســالار نبودیم و خوشــا به  حال بچه های ما که از اول ســالار به 

دنیا اومدن». 
ایــن جملات خیلی عامیانه بود؛ اما امــروز و پس از اتفاقات اخیر و دیدن تصاویر 
بچه های دهه های هفتاد و هشتاد به  عمق جمله آن دوست قدیمی پی می برم: 

«نسل سالار»!؟
این نســل از بدو تولد مورد توجه خانواده بوده و پدرها و مادرها فارغ از اینکه 
در یکــی از بدترین دوره های اقتصادی بود ه اند، حداکثر تــلاش را به خرج دادند 
تا بهترین شــرایط برای رشد و پیشرفت فرزندان شــان مهیا باشد. این نسل هرچه 
خواســته به دســت آورده، با دلربایی از والدین یا با قهر و لجاجت؛ اما به دست 

آورده! (البته نسبت به والدین و نه هم نسل های خودشان در جهان اول).
این نســل در مدرسه و در مقابل هرگونه درشتی و پرخاش معلمان به مقابله 
برخاســته بی آنکه ترسی از تنبیه در مدرســه و تنبیه مجدد در خانه داشته باشد؛ 
بلکــه برعکس، خانه و خانواده حامی فرزندان بودند و گویی ســرحدات خانه تا 
درون کلاس و مدرسه پیش رفته و این چتر حمایتی در همه جا گسترده شده ایت.

در کنار این حمایت های بی دریغ، این نسل در دنیایی پای نهاده که از بدو تولد 
شــاهد انقلابی عظیم در رســانه های جمعی و ارتباطی بوده و این اتفاق باعث 
تحولــی بزرگ در دنیای آنها شــده، ســطح اطلاعات و ارتباطاتی کــه ورای باور 

نسل های گذشته است.
 این حمایت ها و تحولات باعث اعتماد به نفســی شــگرف در آنها شــده؛ به 
نحــوی که گویی همیشــه و در همه حال حق با این کــودکان دیروز و نوجوانان 

امروز است.
این نســل دیده و لمس کرده کســانی که آنها را به دنیا آورده اند، با همه توان 
تــلاش می کنند که رضایت شــان را جلب کنند؛ اما آنها همیشــه و در همه حال 
این تلاش ها را کم دانســته، ناراضی بوده اند و هســتند و حــالا که پای در دنیای 
واقعی و خارج از حریم خانه و خانواده گذاشته اند، با انبوهی از مشکلات مواجه 
شــده اند، مشکلاتی که خارج از تصور آنهاســت. این نسل با ناامیدی به مسائلی 

مانند ازدواج، شغل، مسکن و... می نگرد.
پارادوکس خــارج از انتظار دنیای درونی و اعتماد به نفس با دنیای بیرونی و 
ناامیدی، این نسل را متحیر و سردرگم کرده و این تحیر و سردرگمی عاملی شده تا 
آنها برخلاف نسل های پیش از خود نبینند و نشنوند و تا زمانی که تغییری را لمس 
نکنند، نپذیرند، گویی که کر و کور هســتند و از حواس پنج گانه فقط حس لامسه 
در آنها باقی مانده و شــاید آنها حس ششمی هم دارند؛ حسی که ما از درک آن 

عاجزیم؛ زیرا این نسل را باید «نسل سالار» نامید.
*دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی

۱۸ نفر نامزد حضور در هیئت مدیره 
انجمن صنفی روزنامه نگاران

مجمع عمومی نوبت اول فوق العاده 
و عادی روزنامه نگاران اســتان تهران 
پنجشــنبه ســوم آذر در محــل دفتر 
انجمــن برگــزار خواهد شــد. طبق 
هماهنگی هــای صورت گرفتــه میان 
انجمــن تهران و وزارت کار، تا شــنبه 
۱۴ آبان، ۱۳ نفر بــرای هیئت مدیره و 
پنج نفر برای بازرســی این دوره نامزد 
شــده اند. کاندیداهای هیئت مدیره را 
مینا شهنی، فیاض زاهد، اکبر منتجبی، 
مجید صیادی، پدرام الوندی، مرتضی 
امین  حلاج نیشــابوری،  شاهد  کاردر، 
شول سیرجانی، محمد منتظری، نغمه دانش آشتیانی، حمید اسلامی راد و عصمت 
پناهی تشکیل می دهند. برای بازرسی نیز حسین نوری نیا، احسان قلمچی، فرزام 

شیرزادی، حامد شفیعی و حجت اله بیرامی کاندیدا شده اند.
هیئت مدیــره انجمن صنفی روزنامه نگاران به علت پایان یافتن مهلت قانونی 
کاندیداتــوری نمی توانــد نامزدهای جدید را بپذیرد و از ایــن بابت از اعضایی که 

دیرهنگام اعلام کاندیداتوری کرده اند عذرخواهی می کند.
مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران که دوم شهریور 
امســال برگزار شــده بود، با شــکایت دو عضو انجمن باطل شد و تکرار مجمع و 

انتخابات جدید به همین دلیل صورت می گیرد.
قرار است در مجمع این دوره تبصره های ماده ۱۰ و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح 
شــود. تبصره پنج ماده ۱۰ می گوید: وکیل و مــوکل باید یک هفته قبل از برگزاری 
مجمع توأمان با حضور در محل اقامتگاه قانونی انجمن صنفی، فرم مخصوص 
وکالت نامه را تکمیــل کنند و به مقامات دعوت کننــده تحویل بدهند. همچنین 
تبصره ماده ۳۱ از فصل چهارم اساســنامه که می گوید کاندیداهای هیئت مدیره و 
بازرســان باید ۲۰ روز پیش از برگزاری مجمع، درخواست کاندیداتوری خود را به 

صورت مکتوب ارائه دهند.

این روزها، خانواده هایی که فرزند جوان و نوجوان دارند، دچار دردســر هســتند. در هفته های 
اخیر، چند باری تماس گرفتند و از من خواســتند که با پســرم بنشینم، حرف بزنم و نصیحتش کنم 
که در اعتراضات دانشگاه شــرکت نکند. شماره شان نمی افتد، خودشان را هم معرفی نمی کنند و 
نمی گویند که از کجا تلفن می کنند. لابد حراســت دانشگاه اســت یا جایی شبیه آن. بار آخر گفته 
که اگر گوش نکنید، پســرتان میهمان ما خواهد بود. گفتم فرزند من اصلا در تهران نیســت؛ پسرم 
می گوید به خانواده همه دانشــجویان زنگ می زنند. خدا را شــکر، برای دخترم هنوز زنگ نزده اند. 

جوان ها سر پرشوری دارند و خانواده ها را مضطرب و دلواپس کرده اند.
از من می پرســند چگونه با این دهه هشتادی ها یا نســل زِد (Z)، ارتباط اثربخش برقرار کنیم؟ 
در ایــن یادداشــت می خواهم روش درســت ارتباط با ایــن فرزندان را به اختصــار توضیح دهم. 
علی اصغر سیدآبادی، پژوهشگر ادبیات کودك و نوجوان ایران، معتقد است همیشه بین نوجوان و 
خانواده تنش هایی وجود دارد؛ اما خانواده ایرانی به تدریج نســبت به نوجوانان مهربان تر و پذیراتر 
شــده. اکنون خانواده ایرانی از یك خانواده مردســالار به خانواده مدنی و دموکراتیك تبدیل شده؛ 
در حالی که قوانین و ساختارهای سیاسی و اجرائی کماکان مردسالارانه است. در خانواده و جامعه 
مدنی تر، نوجوانان صدای شان شنیده می شود؛ اما در ساختار سیاسی نه. ساختار سیاسی از جامعه 
و خانواده عقب افتاده اســت و بخشــی از تنش ها، حاصل همین عقب افتادن اســت. در گذشته 
جامعه و خانواده و ســاختار سیاسی در یك جبهه بودند و نوجوان در جبهه دیگری، الان خانواده 
و جامعه در برابر ســاختار سیاســی از نوجوان حمایت می کنند. قبلا اگر مدیر مدرســه ای، والدین 
دانش آموز نوجوانی را احضار می کرد و تذکری می داد، والدین اغلب طرف مدرسه بودند، اما الان 
طرف دانش آموزند. این از منظر نظــام تصمیم گیری در خانواده و همچنین حقوق کودك، تحولی 

بنیادین است.
بنابرایــن والدین در ارتباط با فرزندان خود مشــکل چندانی ندارند؛ اما در تعارض با ســاختار، 
والدین باید بتوانند میان داری کنند تا فرزندشــان دچار صدمه نشــود. اصــل اول در ارتباط مؤثر با 
فرزندان جوان و نوجوان، به رســمیت شناختن شــان اســت. آنها را همان گونه که هســتند و فکر 
می کننــد، بپذیریــد و به آنان احترام بگذاریــد. درصدد تحمیل فکر و ایده خود نباشــید که تأثیری 
نخواهد داشــت. برخی والدین، عادت دارند از موضع بالا با فرزندشــان ارتباط برقرار کنند. خود را 
عاقل تــر و مجرب تر می دانند و انتظار دارند آنها حرف گوش کن و مطیع باشــند. نســل Z این چنین 
نیستند و در اتمسفر دیگری سیر می کنند. پس در یک موضع برابر و با احترام به عقاید و دیدگاه های 

آنها ارتباط برقرار کنید.
اصــل دوم این اســت که خوب گوش کنیم. گاهی ما والدین، دوســت داریــم حرف بزنیم و 

فرزندمان گوش کند و اگر سؤالی دارد، محترمانه بپرسد. بعد کفایت مذاکرات می کنیم و معمولا 
دوســت نداریم با مخالفت و تخطئه و انتقاد آنها روبه رو شــویم. درســت این اســت که سعی 
کنیم با حوصله و طمأنینه، به حرف جوان، همدلانه گوش دهیم. وســط حرفش نپریم. اشــتباه 
او را به ســرعت به رخش نکشــیم. خود را عاقل تــر و بالاتر جلوه ندهیم؛ حتــی در مواردی که 
مخالفت جدی با حرف های او داریم و از مواضعش عصبانی هســتیم، خود را آرام نشان دهیم 
و اجــازه دهیم همه حرف های خود را بزند. موقع حرف زدن فرزندمان، ارتباط چشــمی بگیریم 
و با تکان دادن ســر، نشــان دهیم که داریم خوب گوش می کنیم. به والدین عزیز توصیه می کنم 
صریح و صادق باشــید. ابهام و عدم صداقت، سرمنشأ اختلال در ارتباط است. اگر ارتباطی فاقد 
صراحت و صداقت باشــد، بدون شک یا قطع خواهد شد یا به شــکل مخدوش، مبهم و ناسالم 
ادامــه می یابــد. اگر نتوانیم یا نخواهیم منظور خود را با صراحت بــه فرزندمان بیان کنیم، او به 
اشــتباه می افتد و با توســل به حدس و گمان، از واقعیت دور می شــود. در همین قضایای اخیر، 
بســیاری از خانواده ها، با فرزندان خود همدل هســتند. آنها از شــرایط کشور رضایت ندارند؛ اما 
برای حفظ فرزند خود از خطرات، دیدگاهی را مطرح می کنند که واقعا آن را قبول ندارند. یادش 
بخیــر، در دوران جنگ، غالبا فرزندان با والدین خود برای کســب اجازه اعزام به جبهه مشــکل 
داشتند. والدین اگرچه با آنها همدل بودند که باید در جنگ حضور یافت و از مام میهن دفاع کرد؛ 
اما نمی خواســتند برای سلامتی فرزندشان مســئله ای پیش بیاید؛ بنابراین همدلی خود را پنهان 
می ساختند و سعی می کردند که تصمیم فرزندشان را تغییر دهند. الان هم اغلب خانواده ها در 
اعتراض به تبعیض و ناکارآمدی و مشکلات عدیده دیگر، هم داستان هستند؛ اما راضی نمی شوند 
که فرزندشــان دچار خطر شــود و صدمه ای ببیند. در اینجا لازم اســت والدین با صراحت کامل 
صحبــت کنند و بر رعایت چارچوب ها و ظرفیت ها و امکانات اعتراض و اظهارنظر و لزوم پرهیز 
از خشــونت و تندروی تأکید داشته باشند. نسل Z دوست دارد افکار، آرزوها، تمایلات، نگرانی ها 
و ترس های خود را آشــکار کند و نیاز دارد ما درك درســتی از نظراتش داشــته باشیم و با او در 
نگرانی ها، ترس ها و مشکلات، همدلی و همدردی کنیم. همدردی تلاشی است برای درك و فهم 
دنیای ذهنــی او. برای همدلی، باید بتوانیم خودمان را جای جــوان و نوجوان مان بگذاریم و از 
دریچه چشم او، نگاه و احساس کنیم. در برخورد همدلانه لازم نیست نظر او را بپذیرید؛ به جای 
آن با تکرارصحبت او احساســاتش را تصدیق کنید. همچنین نیازی نیســت در مقابل حرف های 
فرزندتــان، قضاوت و نتیجه گیری کنید. مــا اغلب درصدد ارزیابی فرزندان خود هســتیم و فکر 
می کنیم یا باید نظرات و احساســات آنها را رد کنیم یا به نوعی نظرات و احساســات خودمان را 
تحمیل کنیم. پذیرفتن این نکته که فرزند ما، الزاما مانند ما فکر نمی کند، احســاس نمی کند و به 

روش خود به دنیا نگاه می کند، بسیار اساسی است.
حال اگر پذیرفتیم که فرزند من، مثل من نیســت، آن گاه می توانیم به شــیوه مناسب با نظرات و 
عقاید آنها که به نظر ما صحیح نیستند، مخالفت کنیم و بدون بحث و جدل مخرب که غالبا همراه 
با بلندکردن صدا، داد و فریاد، خشم و غضب است، به نتیجه مناسب دست یابیم. خوب است این 
روزها در کنار فرزندان مان باشــیم. محبت کنیم. دست نوازش بر سرشان بکشیم. ببوسیم، ببوییم و 

آنها را تنها نگذاریم. با نسل Z دوستی کنیم.

Z برقراری ارتباط مؤثر با نسل

از هنگامی که ماســک توانســته اســت توییتر را به 
بهای ۴۴ میلیــارد دلار خریداری کند و خود را به عنوان 
مدیرعامل معرفی کند، تغییرات گســترده ای در آن آغاز 
شده است. هرچند از نظر بایدن او رسانه ای را خریداری 
کــرده که فقط دروغ می فروشــد. تومــاس کینگزلی در 
آسوشیتدپرس گزارشــی از اخراج های گسترده در توییتر 
با مدیرعاملی «ایلان ماســک» نوشته است. این خبر در 
حالی منتشــر شد که جک دورســی، از بنیان گذاران این 
رسانه، بابت توسعه دادن خیلی سریع شرکت از کارکنان 
عذرخواهی کــرد. «بابت این وضعیت کــه همه در آن 
قرار دارند خودم مســئول هســتم. خیلی سریع شرکت 
را گســترش دادم. از این بابت عــذر می خواهم. از همه 
کســانی که تاکنون در توییتر کار کرده اند سپاســگزارم و 
دوستشــان دارم. در این لحظه... یا هیچ وقت دیگر توقع 

ندارم این احساس متقابل باشد و درک می کنم».
بــه گــزارش ایندیپندنت بــه آن دســته از کارکنان 
توییتــر در بریتانیا که در معرض بی کار شــدن قرار دارند 
ســه روز مهلت داده اند نماینده ای برای رایزنی رسمی 
راجع به استخدامشــان معرفی کنند. به کارکنان توییتر 
در بریتانیا گفته اند شــرکت طبق قانون اســتخدام قصد 
دارد پیــش از تعدیــل احتمالــی نیروها بــه نمایندگان 
کارکنان اطلاع رســانی و با آنها رایزنی کند. طبق نامه ای 
الکترونیکــی که دفتر مرکــزی توییتر روز شــنبه پنجم 
نوامبــر (۱۴ آبــان) برای کارکنان فرســتاده اســت تا ۹ 
صبح سه شــنبه مهلت دارند هریــک از کارکنان کنونی 
را بــه نمایندگی خود معرفی کنند. طبق این نامه تعداد 
نمایندگان حداکثر ۱۰ نفر می تواند باشــد و اگر اســامی 

دریافتی نمایندگان بیش از ۱۰ نفر باشد رأی گیری انجام 
می شود. نمایندگان باید در جلسات رایزنی شرکت کنند 
و بــه ارتباط بین شــرکت و کارکنــان در معرض تعدیل 
کمک کننــد. هرچند این رفتار از نظر «مایک کلنســی»، 
دبیر کل اتحادیه پراســپکت - نماینــده صنفی هزاران 
کارمند حوزه فناوری و ازجمله کارکنان توییتر - «تظاهر 
محض» اســت و می گویــد: «از هنگامی که ماســک از 
تعدیل خبــر داد عضوگیری این اتحادیه از میان کارکنان 

توییتر «نسبتا با سرعت افزایش یافت».
به نظر می رســد ماســک به دنبال ایجــاد تکثر در 
مجراهای درآمدزایی توییتر اســت. در توییتر جدید قرار 
است ماهانه حدود هشت دلار یا هفت پوند از کاربران 
دارای تیک آبی اعتبار دریافت کند و این نظام اعتباردهی 
از ابتدا برای کمک به کاربران در شناسایی کاربران معتبر 
و اثرگذار در این رسانه، از جمله شخصیت های دولتی، 
ســتارگان دنیای ورزش و ســرگرمی، روزنامه نگاران و 
نام های تجاری و شــرکت های بزرگ طراحی شده بود. 
در این نســخه روزآمد کــه در بریتانیا، ایــالات متحده، 
کانــادا، اســترالیا و نیوزیلند در دســترس قــرار گرفته، 
قرار اســت این خدمات «قدرت» را به دســت «مردم» 
دهد و «حســاب کاربری تان، درســت مانند چهره های 
سرشناس، شرکت ها و سیاســت مدارانی که هم اکنون 
دنبــال می کنید صاحــب تیک آبی می شــود» و توییتر 
وعده داده است ویژگی های دیگری از قبیل نصف شدن 
تعــداد تبلیغات، امکان انتشــار ویدئوهای طولانی تر و 
اولویت بندی محتواهای منتشرشده در این رسانه را هم 

«به زودی به عرصه» بیاورد.

یـادپرنده آبـى
اتفـاق خـوانى

پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات و رسانه
قادر باستانی

سخنی در سالگرد رفتن کامبیزاخراج ها سرعت پیدا کرد

یک سال پیش در چنین روزی یکی از مهم ترین هنرمندان این مرز و بوم 
که از قضا کارتونیســت بود، بر اثر پاندمی مضحک و منحوس موسوم به 
کرونا از میانمان رفت. کامبیز درم بخش را از دســت دادیم. مردی که از 

پدر به من نزدیک تر بود و رفیق بود و نه فقط برایم در مقام یک استاد.
قصد داشــتم و هماهنگ کرده بودم به یاد اســتاد کامبیز درم بخش 
به مناسبت ســالگرد درگذشت فیزیکی شــان در خانه هنرمندان برنامه 
یک ساعته و نکوداشتی داشته باشیم. وانگهی با توجه به شرایط کنونی و 
در مشورت با دوستان و همکاران و خانواده محترمشان طبق این شرایط 

تصمیم بر لغو مراسم گرفته شد.
اســتاد، شما فردای روزی درگذشــتید که نمایشگاه نقاشی از کودکان 
کــه به یاد رفتگان پرواز اوکراین در خانه هنرمندان تدارک دیده بودم و با 
وجود همه مجوزهای قانونی، در آخرین لحظه لغو شــده بود و خستگی 
حمالی و هزار برنامه ریزی و زحمت را بر شــانه هایم باقی گذاشــته بود. 
وانگهی همه درد آن کنسلی ، با درد خبر رفتنت در دلم جا ماند و من به 
ناچار جهت تشــییع پیکرت در همان سرا باید می بودم. همین شد که کلا 

بی خیال و منصرف از آن نمایشگاه شدم.
در این یک ســال رفته نیازی به گفتن نیست که بارها خودم و همه 
شــاگردان، همکاران و هواخواهان درباره ات نوشته اند در مطبوعات و 
رســانه ها. پوزش اگر امســال برنامه یادبودت مانند همان پارسال گره 
خورد به حوادث آبان . باشد که سالی دیگر سالت را در محلی مناسب 
و بجا، به جا آوریم. شــما جاودانه اید و این جاودانگی یک ســال و دو 

سال نمی شناسد.
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